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بررسـی نقـش زنـان
در شاهنامه فردوسی 

زنــان در داســتان های شــاهنامه کمتــر نقش هــای اصلــی را بــر عهــده 
دارنــد. زنــان عمدتــاً نقش هــای مکمــل مــردان را ایفــا می کننــد؛ حــال 
ــا  ــان و ی ــاهان و پهلوان ــادر ش ــاهزاده، م ــاه، ش ــر ش ــوان همس به عن
ــر. در داســتان های عشــقی شــاهنامه بیــن نقــش  نقش هــای فرعى ت
زنــان و مــردان برابــری بیشــتری پیــدا می شــود. تأثیرگــذاری هــر یــک 
ــد،  ــا نقــش دارن ــد داســتان هايى كــه در آنه ــان شــاهنامه، در رون از زن
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نقش هایی را که زنان 
شاهنامه در داستان ها 
ایفا می کنند، پیرامون 
و درون دربار شكل 
مى گيرند كه مربوط به 
فضاى شاهنامه است
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ــدارد؛ ممکــن اســت زنــی نقــش  ــه نــوع نقــش آنهــا ن هیچ ربطــی ب
ــه ای مثــل کنیــزی داشته باشــد ولــى اثرگــذارى او در داســتان  دون پای
انكارنشــدنى باشــد. نقش هایــی را کــه زنــان شــاهنامه در داســتان ها 
ــل  ــه در ذی ــیم کرد ک ــته تقس ــد دس ــه چن ــوان ب ــد، می ت ــا می کنن ایف
آمده اســت. اکثــر ایــن نقش هــا پیرامــون و درون دربــار شــكل 

ــه فضــاى شــاهنامه اســت.  مى گيرنــد كــه مربــوط ب

۱- پادشـاهی: بـا آن كـه نقـش پادشـاهی بیشـتر نقشـی مردانه اسـت؛ 
ولـی چنـد زن در شـاهنامه نقش پادشـاهى را برعهده دارنـد و کمابیش 
پادشـاهان درسـتكار و دادگری هسـتند. در این  میان تنها همای، قیدافه 

و ملکـۀ هنـد نقش هـاى مهـم و  و درخور تأملـی دارند:
همــای چهــرزاد: همــای دختــر و همســر بهمــن و مــادر داراب اســت. 
او اولیــن پادشــاه زن ايرانــى اســت و پادشــاهى دادگــر و بخشــنده و 
خردمنــد اســت. حتــی فردوســى در ایــن خصایــص او را بالاتــر از پــدر 

می دانــد:
به رای و به داد از پدر درگذشــت           همه گیتـــی از دادش آبادگشــت
(فردوسی ، ۱۳۷۴ :۷۷۳)
او در عیــن حــال قدرت طلــب و جاه خــواه اســت؛ تــا آنجــا کــه حتــی از 
عشــق مــادر و فرزنــدی می گــذرد و كودكــش را  رهــا می کنــد تــا تــاج 

و تخــت را از دســت ندهــد:
ز پیــش همایــش بــرون تاختنــد                  بــه آب فــرات انــدر انداختند
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۷۷۴)
او از جملــه زنانــی اســت کــه خــوی نیــک و بــدش در هــم  تنیده انــد 
و از جملــه شــخصيت هاى يكتــاى شــاهنامه اســت. همــای به عنــوان 
ــردن  ــاً پنهان ك ــتان ها دارد. خصوص ــوری در داس ــاه، نقشــی مح پادش
فرزنــد و رها كــردن او و بــه آب انداختنــش، اقدامــی اســت کــه داســتان 
ــت و  ــه حكوم ــى ب ــاى وقت ــی آورد. هم ــود م ــه وج داراب و گازر را ب
ــل داد و  ــد. اه ــر مى آی ــورداری ب ــده کش ــد، از عه ــاهی مى رس پادش
دهــش و بخشــش و آبادانــى و نيكويــى و خدمــت بــه مــردم و رفــع 
رنــج و تیمــار ملــت اســت. مثــل یــک سیاســتمدار توانمنــد در جهــت 
فقرزدایــی و كاهــش رنــج ضعفــا عمــل می کنــد. تنها اقــدام نازیبــای او 
رها کــردن فرزنــدش اســت کــه در آخــر نيــز از آن پشــيمان و شــرمنده 

می شــود:
کــه یــزدان پســر داد و نشــناختم                   بــه آب فــرات انــدر انداختم
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۷۸۱)
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موزه هنرهایزیبایبوستون سکه دینار بوران؛
بوران دختر واپسین شاه برجسته ایران، 
خسرو دوم، معروف به خسرو پرویز

قیدافــه: قیدافــه پادشــاه آندلــس اســت کــه «چهــره ى خوشــى از زن را 
در شــاهنامه تصويركــرده اســت. فردوســى قيدافــه را بــه خردمنــدی و 
بخشــندگی می ســتاید. او نیــز همچــون همای، فرمانرواســت و نقشــی 
محــوری بــازی می کنــد ولــى نقــش او پُــر رنگ تــر و تأثيرگذارتــر اســت. 
خردمنــدی و هوشــمندی و دوراندیشــی ایــن زن مثال زدنــى اســت. او 

قدرتمندانــه منطقــه حكومتــى خــود را اداره می کنــد:
زنــی بــود در اندلــس شــهریار               خردمنــد و بــا لشــکری بی شــمار
(فردوسی،۱۳۷۴ :۸۱۷)
ــتان  ــه داس ــی ب ــوی خاص ــگ و ب ــکندر رن ــتان اس ــور او در داس حض
می دهــد و نقــش او تــا آنجــا مؤثــر اســت كــه بزرگــى و قدرت اســکندر 
ــن زن از  ــات ای ــه اقدام ــد. هم ــش می ده ــب کاه ــر مخاط را در نظ
دوراندیشــی و هوشــمندی او ســخن مى گويــد. دســتور کشــیدن تصویر 
ــن از او و  ــردن و قول گرفت ــا اســکندر و راضی ک ــردن ب اســکندر، خلوت ک
نیــز اعتمادنکــردن بــه قــول اســکندر. از ویژگی هــاى دیگــر او قدرتمنــدی 
و صلابــت و اتــکاء بــه نفــس اســت کــه باعــث مى شــود هيچــگاه در 
برابــر اســكندر قدرتمنــد، احســاس خــواری و ذلــت نکنــد و با قــدرت در 
ــا آن  ــر او بایســتد و او را از تصمیمــش منصرف کنــد. صلابــت او ت براب
حــد اســت کــه در خلوتــش بــا اســکندر او را بی دفــاع و خــوار می کنــد. 

همچنــان کــه خطــاب بــه او می گویــد:
بــه مــردی تــو گستاخ گشــتی چنیــن       که مهتر شــدی بر زمــان و زمین
همه نیکویـی ها ز یـزدان شنــاس         وزو دار تا زنده باشی سپاس... 
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۸۲۳ تا ۸۲۵)
پوراندخــت: پوراندخــت از دیگــر پادشــاهان زن شــاهنامه اســت کــه 
بــه گفتــه فردوســى نــام نيــک از خــود بــه جــاى مى گــذارد و بــه داد و 

ــردازد: بخشــش می پ
چنیــن گفــت پس دخت پــوران که من      نخـواهـــم پـــراكندن انجمن
کســی را که درویــش بـاشـد ز گنــج         تـوانگـرکنــم تا نمـاند به رنج
ــا کاری کــه از او بیــان می شــود،  او مــدت کمــی پادشــاه اســت و تنه
کشــتن اردشــير، پســر شــیرویه اســت. او اقــدام خاصــى نمی کنــد کــه 

بتــوان ویژگی هــای شــخصیتیش را از آن دریافــت کــرد.
آزرمیدخــت: او نیــز مدتــی کوتــاه پادشــاهی می کنــد و بــه داد و دهش 

ــردازد: می پ
همـه کـار بر داد و آ˻ـن کنیـم                 کزین پس همه خشت بالین کنیم
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۱۳۴۲)   

فردوسى قيدافه 
را به خردمندی و 
بخشندگی می ستاید. 
او نیز همچون همای، 
فرمانرواست و نقشی 
محوری بازی می کند 
ولى نقش او پُررنگ تر و 
تأثيرگذارتر است
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ــش  ــد و نق ــز در دوران او نمی افت ــی نی ــاق مهم اتف
ــزو  ــاً ج ــهبانویی تقریب ــد. ش ــا نمی کن ــی ایف خاص
ــی در  ــود؛ ول ــوب می ش ــورى محس ــاى مح نقش ه
ــد زن هســتند کــه نقش هــای  ــا چن ایــن میــان تنه
داســتان ها  در  و  مى کننــد  ايفــا  تأملــی  درخــور 
تأثیرگذارنــد از جملــه: ســیندخت، ســودابه، کتایــون، 

ــیرین. ــه و ش ــپینود، گردی س
ــان  ــهرناز، نخســتین زن ــواز و ش ــهرناز: ارن ــواز و ش ارن
شــاهنامه کــه دختــران یــا خواهــران جمشــید، 
ــن دو  ــد. ای ــپس فریدون ان ــاک و س ــران ضح همس
ــر چندانــى در رونــد داســتان ها ندارنــد.  نقــش، تأثي
در مــورد شــهرناز ســخن خاصــى گفتــه نمى شــود تــا 
بتــوان شــخصیت او را کاوش کــرد و تنهــا کار مهــم او 
بــه دنیــاآوردن ســلم و تــور از پشــت فریــدون اســت. 
ولــی ارنــواز نســبت بــه شــهرناز نقــش بیشــتری دارد. 
ــس از  ــت. او پ ــزن اس ــمند و رای ــخنور و هوش او س
آنکــه ضحــاک، كابــوس از بیــن رفتــن فرمانروائــی اش 
ســپس  و  می کنــد  آرام  را  او  ابتــدا  می بینــد،  را 

چاره اندیشــی می كنــد و او را راهنمایــی می نمایــد:
بــه شــاه گرانمایــه گفــت ارنــواز                  كــه بر ما ببـــاید گشــادنت راز
توانیم کـردن مگـــر چـــاره اى                 كـه بیچاره ای نیست پتياره اى
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۱۹)
شــهرناز و ارنــواز تقریبــاً نقــش خنثایــی در سرنوشــت خویــش دارنــد و 
بیشــتر تابــع حوادثــی هســتند كــه پيرامونشــان رخ مى دهــد. نکتــه 
جالــب آنکــه نــام ارنــواز بیشــتر بــر زبــان حکیــم تــوس مى آيــد. ایــن 
امــر احتمــالاً بــه دلیــل آن اســت کــه او مــادر ایــرج اســت فردوســى 

خواســته اســت تــا مقــام بالاتــری بــه او بدهــد.
ســـیندخت: ســـیندخت همســـر مهـــراب کابلـــی و مـــادر رودابـــه 
اســـت.او زنـــی تيزهـــوش و كارآمـــد و دوراندیـــش و رایـــزن بـــود. 
ســـرامی او را این چنیـــن معرفـــی می کنـــد: «آمیـــزش خردمنـــدى و 
ـــه راســـتى  ـــه در شـــخصيت ايـــن زن ب ـــه و مادران ـــا متانـــت زنان ـــار ب وق
ـــق  ـــی کار عش ـــی و کاردان ـــت زیرک ـــت. او در نهای ـــین برانگيز اس تحس
دختـــر خویـــش رودابـــه را بـــا زال، جهان پهلـــوان زاده ى ایرانـــی بـــه 

ســـامان مـــی آورد.». (ســـرامى، ٨٣٦. ١٣٨٨)
ــول  ــش از ط ــش بي ــرض نقش ــه ع ــت ك ــى اس ــته زنان او از آن دس

نکته جالب آنکه نام 
ارنواز بیشتر بر زبان 

حکیم توس مى آيد. این 
امر احتمالاً به دلیل آن
است که او مادر ایرج 

است فردوسى خواسته 
است تا مقام بالاتری به 

او بدهد
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ــتحکام  ــه اســت. اس ــی يگان ــود زن ــوع خ ــیندخت در ن آن اســت. س
شــخصیت و کفایــت و دانایــی او در میــان زنــان کدبانــو و میانــه ســال 
شــاهنامه دارای درخشــندگی خاصــی اســت. (اســلامی ندوشــن، ۲۶:۱۳۷۰)
همــه اقداماتــی کــه ســیندخت در راســتای داســتان انجــام می دهــد، 
بــه ثمــر می نشــیند و نتيجــه آن رســيدن زال و رودابــه بــه هــم اســت 
و بــه دنبــال آن بــه دنیاآمــدن یگانــه ى پهلــوان شــاهنامه. چاره گــرى 
ــیندخت  ــهود اســت. س ــات مش ــن اقدام ــام اي و تيزهوشــى او در تم
ــؤلیتش  ــار مس ــرد و ب ــود می خ ــر خ ــخاوتمندانه ب ــوهر را س ــج ش رن
ــتاده ى  ــوان فرس ــود به عن ــه خ ــن اســت ك ــاره ى او ای ــرد. چ را می پذی
مهــراب نــزد ســام بــرود و بــا او مانند یک ســفیر ســخن بگویــد. «دیدار 
ســیندخت بــا ســام و شایســتگی و لیاقتــی کــه ایــن بانــوی ارجمنــد از 
ــا پيونــد زال و رودابــه هــم داســتان  خــود نشــان می دهــد، ســام را ب
ــز  ــه ســوی ســام نی ــد» (موســوی، خســروی، ٣٩:١٣٨٧) از رفتنــش ب می کن

ــوم می شــود. ــه نفســش معل شــجاعت و اتــکای ب
چو شد ساخته، کار خود برنشست         چو گردی به مردیمیان را ببست
یکــی تـرگ رومی به سـر  بـر نهــاد                             یکـی بـاره زیراندرش همچو بــاد
بیــامــد گـرازان بـه درگـاه ســام                      نــه آواز داد و نـه بـرگــفت نــام 
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۸۶)
او ســخنور نیــز هســت؛ زیــرا هــم شــوهرش مهــراب و هم ســام پهلوان 

را بــا ســخنانش مجــاب و قانــع می کنــد.
ســودابه: ســودابه دختــر شــاه هامــاوران و 
همســر کیکاووس پادشــاه ایران اســت. ســودابه 
ــد  ــک بُع ــا ی ــفانه تنه ــه متأس ــت ک ــی اس زن
شــخصيتش دیده شــده و تنهــا ویژگی هــای 
بــد و زشــت كردارى هاى او ذكــر شده اســت، 
در حالــى كــه او خصوصيــات خوبــى هــم دارد، 
ــته  ــات برجس ــن خصوصی ــه ای ــد ك ــر چن ه
نیســتند. «ســودابه زنــی اســت کــه از زیبایــی 
ــه  ــان آوری ب و رعنایــی و مــکاری و لونــدی و زب
نحــو كامــل برخــوردارى دارد» (اســلامی ندوشــن، 
۲۱:۱۳۷۰) امــا اولیــن صفتــی کــه از ایــن زن برداشــت می شــود وفــاداری 
او بــه همســرش بــه هنــگام اســارت اســت؛ وقتــی شــوهرش را بــر پــدر 
ــا همــه كژكردارى هايــش،  نیرنگ بــازش ترجیــح می دهــد. «ســودابه ب
چهــره اى راســتین از زن اســت و نقطه هــای روشــن نیــز در سرگذشــت 
او تــوان یافــت کــه یکــی از آنهــا وفــاداری وی بــه شــوی بــه هنــگام 

سودابه دختر پادشاه هاماوران و همسر کیکاوس

«آمیزش خردمندى و وقار 
با متانت زنانه و مادرانه 
در شخصيت سیندخت 
به راستى تحسین برانگيز 
است. او در نهایت زیرکی 
و کاردانی کار عشق دختر 
خویش رودابه را با زال، 
جهان پهلوان زاده ى ایرانی 
به سامان می آورد.»  
(سرامى، ٨٣٦. ١٣٨٨)
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(۸۳۶: (ســرامی، ۱۳۸۸  اســت»  هامــاوران  شــاه  بنــد  در  او  اســارت 
آنچنان که می گويد:

جدایــی نخواهــم ز کـــاوس گفــت         وگــر چــه لحد باشــد او را نهفت
چو کـــاوس را بنـــد باید کشــــید          مـــرا بی گنـــه سـر ببـاید بـرید 
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۱۵۹)
ــتان  ــکاووس در داس ــه کی ــت ک ــی اس ــی از دلایل ــاداری یک ــن وف ای
ســیاوش از خــون او مى گــذرد، ولــى هوس بــازى، نيرنگ ســازى، 
ــه  ــدى اســت ك ــياوش تاح ــتان س ــنگدلی او در داس ــی و س دروغگوی
ــه  ــه چشــم نمى آيــد. نقــش ایــن زن ب ايــن صفــت خــوب، هيــچ ب
ــیاوش  ــراژدی س ــام ت ــه در تم ــذار اســت ک ــد و تأثیرگ ــدری قدرتمن ق
ــکار  ــک زن ناب ــته ی ــه برجس ــه نمون ــن زن ک ــت. «ای سایه انداخته اس
اســت، هــم شــهوتران اســت و هــم حســابگر» (اســلامی ندوشــن، ۲۲:۱۳۷۰)
تمــام کارهــا و کنش هــای ســودابه در راســتاى رســيدن به خواســته اش 
ــس از  ــش. پ ــا و تهدیدهای ــا، وعده ه ــا، دلربایی ه ــت؛ مهربانی ه اس
ــرد، هــر نیرنــگ و زشــت کاری و دروغــی  آنکــه ســیاوش او را نمی پذی
بــه کار می بنــدد تــا او را بدنــام کنــد و از او انتقــام بگیــرد. «ســودابه از 
بــه کار بــردن هیــچ مکــری در راســتای کام یافتــن از ناپســری خویــش 
ــازی و  ــه نیرنگ ب ــرار او ب ــرامی، ۱۳۸۸ :۶۹۷) اص ــت» (س ــردان نیس روی گ
نپذیرفتــن خطــای خویــش دلالــت بــر گســتاخی و یکدندگــی او دارد. 
دلیــل اصلــی تمــام ســیه روزی هاى ســیاوش اوســت و اوســت کــه بــا 
کارهایــش شــاه را بدگمــان می کنــد تــا ســیاوش از ایــن بدگمانــى خود 
ــات مــرگ خويــش را  ــا افراســياب رود و موجب ــگ ب ــه جن خواســته ب
فراهــم ســازد. بــه همیــن دلیــل اولین خونــی کــه رســتم در خونخواهی 

ــون اوســت. ــزد، خ ــياوش مى ري س
کتایــون: کتایــون دختــر قیصــر روم، همســر گشتاســب و مــادر 
ــت  ــزن اس ــد و رای ــور، خردمن ــادار، جس ــی وف ــت. او زن اسفندیاراس
ــا آنجاســت  ــد. جســارت او ت ــزن نمی دان ــه اســفندیار او را راي ــا آنک ب
ــی ورزد.  ــرار م ــاب او اص ــد و در انتخ ــود می گزين ــرش را خ ــه همس ک
ــا  ــل اســت: «گشتاســب ت نقــش او در سرنوشــت گشتاســب بی بدی
زمانی کــه همــدل و همــراز کتایــون اســت فــراز مــی رود و وقتــی از او 
دور می شــود فــرود می آیــد» (موســوی، خســروی، ۱۳۸۷ :۱۴۴) کتایــون نیــز 
ماننــد ديگــر زنــان شــاهنامه نقشــی کلیدی نــدارد. تنهــا نقــش مهم او 
بــا آن كــه شــايد بی اهمیــت جلوه کنــد تشــويق گشتاســب بــه رفتــن 
بــرای دیــدن رزم دامادهــای قيصــر اســت کــه سرنوشــت داســتان را 
تغ˺ــر می دهــد. وفــاداری او بــه قــدری زيــاد اســت كــه حتــى حاضــر 

کتایون دختر قیصر روم، 
همسر گشتاسب و مادر اسفندیار

نقش این زن به قدری 
قدرتمند و تأثیرگذار

است که در تمام تراژدی 
سیاوش سایه  انداخته 

است. «این زن که نمونه 
برجسته یک زن نابکار

است، هم شهوتران 
است و هم حسابگر» 
(اسلامی ندوشن، ۲۲:۱۳۷۰) 
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مى شــود از كاخ قيصــر اخراج شــود ولــی بــا همســرش بمانــد. «کتایــون 
ــر  ــی در روم س ــا شــوی خویــش در روزگار آوارگ ــاداری ب ــت وف در نهای
می کنــد». (ســرامی، ١٣٨٧: ٨٣٧) بخــرد و رایــزن نیــز هســت. اندرزهــای او 
بــه فرزنــدش اســفندیار کــه او را از رفتــن بــه جنــگ رســتم منــع می کند، 
قابــل تأمــل اســت کــه حاکــی از فرزانگی و بانو منشــی اوســت. ســرامی 
نيــز چنیــن نظــری دارد: «اندرزهــای این زن بــه اســفندیار فرزند خویش 
بــه هنگامــی كــه آهنــگ رفتــن بــه زابلســتان دارد، نمــودار خردمندى و 

بزرگــوارى او اســت» (ســرامی، ۱۳۸۸ : ۸۳۸) آنجــا کــه می گویــد:
ز گیتـی همـی  پنـد مادر نیـوش          به بد تیز مشتاب و چندین مكوش
مــده از پــی تـاج، سـر را به بـاد             کـــه بـا تـاج شــاهی ز مـادر نزاد
                                                                  (فردوسی، ۱۳۷۴ :۷۱۶و۷۱۷)

در آخــر، پیش بینــی اوســت کــه بــه حقیقــت می پیونــدد؛ ولــی دیگــر 
مویــه و زاری کارگشــا نیســت.

همســر گشتاســب: همســر گشتاســب کســی اســت که در یــک رویداد 
ــا  ــز محــو مى شــود نقــش او ب ــه ســرعت ني ــد و ب ــه می آی ــه صحن ب
آنکــه کوتــاه اســت؛ ولــی بســيار مهــم و اثرگــذار اســت. فردوســی او را 

ایــن چنیــن معرفــی می كنــد:
زنی بود گشتاسب را هوشمند                   خردمند و از بد زبانش به بند
مریــم: مریــم دختــر قیصــر روم و همســر خســروپرویز زنــی خردمنــد و 
باهــوش و زیــرک اســت. نقــش او در داســتان پرويز پررنگ نیســت و در 
حاشــیه قــرار دارد. بــه جــز زادن شــيرويه، مهم تريــن كار او حــل اختلاف 
ميــان نياطــوس، عمــوی خویــش و بنــدوی، دایــى شــوهرش اســت که 

بــا زیرکــی و هوشــمندی ایــن کار را انجــام می دهــد:
هــمـان نیـز مریـم، زن هوشمنـد         که بودی همیشه لبانش به پند
بـــدو گـفـــت: رو بـــا بـــرادر پـدر            بگـــو ای بداندیش پرخاشگر...  
ز قیصر شنیـدی که خسرو ز دین            بگــردد چو آید به ايران زمین؟
مـگـو ایـــچ گـفتـار نـادلپـذیـر            تـو بندوی را سر به آغـوش گیر
(فردوسی،۱۳۷۴ :۱۲۶۷)
ــش،  ــووی خوی ــه دســت ه ــزی دارد و ب ــر سرنوشــت غم انگی او درآخ

ــود. ــته می ش ــیرین کش ش
همســر خاقــان چیــن شــخصیت مهــم و قابــل  همســر خاقــان چیــن:
بحثــی نیســت و نقــش غیــر مســتقیم او در كشته شــدن بهــرام 
ــن  ــرامی او را این چنی ــد. س ــرح می کن ــه او را مط ــت ک ــن اس چوبی
ــاور  ــن و زود ب ــن خائ ــان چی ــون همســر خاق ــد: «خات ــی می کن معرف
اســت... خیانت پیشــگی و نادانــی ایــن زن اســت کــه موجبــات قتــل 

«خاتون همسر خاقان 
چین خائن و زودباور 
است... خیانت پیشگی و 
نادانی این زن است که 
موجبات قتل بهرام چوبين 
داماد او را فراهم مى آورد» 
(سرامی، ۱۳۸۸: ۶۹۸) 
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ــه  ــرامی، ۱۳۸۸: ۶۹۸) البت ــى آورد » (س ــم م ــاد او را فراه ــن دام بهرام چوبي
ــاده لوحى  ــی و س ــن نادان ــادان اســت و ای ــه ن ــن نیســت بلک او خائ

ــود. ــرام می ش ــرگ به ــث م ــه باع اوســت ك

شــیرین: شــیرین همســر خســروپرویز را می تــوان جــزو زنــان دلربــای 
ــد. او  ــه خوبــی آگاهن ــز ب ــری نی ــون دلب ــه فن ــرد کــه ب شــاهنامه نام ب
بســیار دل نــازک و لطیــف اســت کــه حتــی یــک لحظــه دوری پرویــز را 
تــاب نــدارد. او عاشق پيشــه و وفــادار و زیــرک اســت و در عیــن حــال 
حســود و ســنگدل. «شــیرین وفــادار و دلربــا امــا در عین حال رشــک ورز 
و ســنگدل اســت. او بــا خورانــدن زهر بــه مریــم، بزرگ بانوان شبســتان 

پرویــز، رشــک و حســادت خــود را آشــکار می کنــد. (ســرامی،١٣٨٨: ٨٣٩)
ز مریم همی بود شیرین به درد                همیشه ز رشکش دو رخساره زرد
به فرجـام شیریـن ورا زهـر داد                  شــد آن نامـور دخـت قيصر نژاد
(فردوسی، ۱۳۷۴: ۱۳۰۵)
حســادت و ســنگدلی او را شــاید در هیچ یــک از زنــان شــاهنامه 
نتــوان ســراغ گرفت. ایــن حســادت بیشــتر از عاشق پیشــگی او  
ــوار  ــاردار و غم خ ــز، او تيم ــدن پروي ــس از بيمار ش ــأت می گیرد. پ نش
ــار  ــود را در کن ــز خ ــدن پروی ــس از كشته ش ــود و پ ــرش مى ش همس
ــادارى اوســت.  ــانه های وف ــا از نش ــه اینه ــد ک ــلاک می کن ــر ه همس
وفــاداری شــیرین بــه شــوی کــه حتــی پــس از مــرگ پرویــز نیــز ادامــه 
ــم  ــد، شــورانگيز و دلكــش اســت. (ســرامی، ۱۳۸۸ :۰۷) نقــش مه مى ياب

حسادت و سنگدلی او 
را شاید در هیچ یک 

از زنان شاهنامه 
نتوان سراغ گرفت.

این حسادت بیشتر 
از عاشق پیشگی او  

نشأت می گیرد

,,
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و غم انگيــز او پــس از مــرگ پرويــز اســت؛ آنجــا كــه شــيرويه را كامــلاً 
ــد. ــه می کن ــا او مجادل ــذارد و ب ــاكام می گ ن

رگنه زشت دشنام  او ُـ برآشفـت شیـریـن ز پیـغـام او                   وزان پ
چنین گفت کانکس که خون پدر                      بـریـزد مبــاداش بـالا و بـر 
                                         (فردوسی، ۱۳۷۴: ۱۳۳۴)
تکبــر وغــرور او وقتــی آشــکار می شــود کــه از رفتــن بــه بــارگاه 
ــی  ــه زیبای ــود ب ــى خ ــاع از پاك ــد و در دف ــودداری مى كن ــیرویه خ ش
ــه  ــی آنک ــد. یک ــیرویه می کن ــد. او دو درخواســت از ش ســخن می گوی
ــوهر  ــد ش ــا جس ــه او را ب ــر آنک ــد و دیگ ــه او بازده ــش را ب گنج های
تنهايــش بگــذارد؛ تــا هــم شــیرویه هرگــز دســتش بــه او نرســد و هــم 
ــی او  ــن دو خواهــش از زیرک ــرد. ای ــس گی ــود را بازپ ــج خ ــال وگن م

ــت دارد. حکای

۲- شــاهزادگی: زنــان شــاهنامه اکثــراً در ایــن مــورد 
ــودابه،  ــه، س ــان روداب ــن می ــد. در ای ــازی می کنن نقش ب
ــه  ــه از جمل ــون و مالک ــژه، کتای ــس، منی ــه، فرنگی تهمین
مهم تریــن ایــن زنــان هســتند کــه هــر کــدام در داســتان ها 

نقش هــای متفاوتــی ایفــا می کننــد.
رودابــه: رودابــه دختــر مهــراب کابلــی، همســر زال و مــادر 
رســتم اســت. او را در ابتــدا یــک عاشق پیشــه کامــل 
ــه خواســته اش از هیــچ کار  ــرای رســیدن ب می یابیــم کــه ب
ــراز و  ــن عشــق یکــی از پُرف ــذار نیســت. داســتان ای فروگ
نشــیب ترین داســتان هاى عشــقى شــاهنامه اســت. 
ــر  ــه عالی ت ــاهنامه از هم ــقانۀ ش ــتان های عاش ــن داس «بی
اســت»           زال  و  رودابــه  دلدادگــی  داســتان  کامل تــر  و 

(اســلامی ندوشــن، ۱۳۷۰: ۳۰)
پـس از آن رودابـه دیگـر نقـش مهمـی ایفا نمی کنـد و تنها 
نقـش مـادری دلسـوز و مهربان و نگـران را در حاشـیه بازی 
می کنـد. بـا آنکـه رودابـه عمـری طولانـی دارد و حتی پس 
از مـرگ رسـتم هـم زنده اسـت ولـی تنها نقش هـای مهم و 
تأثیرگذار او يكى كارهاى عاشـقانه اى اسـت كه براى رسـيدن 
بـه زال مى كنـد و ديگرى به دنياآوردن رسـتم اسـت و نقش 

مـادری جلوه خاصـی ندارد.
و  پیشــگی  عاشــق  او  شــخصیتی  جلــوه  بیشــترین 
احساســاتی بودن اوســت کــه هــم در جریــان عشــقش و 
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ــه عشــق زال  ــه اله ــود دارد. روداب ــدش نم ــرگ فرزن ــان م هــم در جری
اســت. او زنــى خردمنــد، تدبيرگــر و دانــا كــه همــزاد و همــراه اســطوره 
ــتندگانش  ــه پرس ــه ب ــود را این گون ــقی خ ــف عاش ــت. او وص زال اس

می گویــد:
رشـده مـوج تـا آسـمان َـ که من عاشقم همچو بحر دمان                   از او ب
پر از پور سـام است روشـن دلم                    به خواب اندر اندیشه زو نگسلم 
همیشه دلم در غم مهـر اوست                 شب و روزم اندیشه چهر اوست 
                                     (فردوسی، ۱۳۷۴: ۶۶)
ــگ  ــه نیرن ــه ب ــرا روداب ــد؛ زی ــاز می دان ــه را نیرنگ ب ــرامی «روداب س
بــا میانجى گــرى زنــی کــه خــود را فروشــنده هدايــا و گوهرهــا 
ــرامی، ۱۳۸۸ ــد» (س ــرار مى كن ــقانه برق ــه عاش ــا زال رابط ــد و ب می نمایان
:۶۹۷) ولــی اقــدام او بــه نیرنــگ شــباهتی نــدارد؛ زیــرا زال هــم عاشــق 
اوســت و عشــق ايــن دو در شــرايطى اســت کــه نمی تــوان آن را علنــى 
نمــود. مهم تريــن كار رودابــه، زادن رســتم اســت. از او موجــودى چــون 
رســتم بــه وجــود مى آیــد کــه در تولــد از پهلــوى مــادر بیــرون کشــیده 

ــن حماســه اســت: ــازع ای می شــود و قهرمــان بلامن
فروریخت از مژه سیندخت خون                    که کودک ز پهلـو کی آید بــرون
(فردوسی، ۱۳۷۴: ۹۷)
ــزو  ــژن ج ــیاب و بی ــر افراس ــژه دخت ــی منی ــتان دلدادگ ــژه: داس منی
ــری  ــت. او دخت ــاهنامه اس ــقانه ش ــتان های عاش ــهورترین داس مش
جســور و عاشق پیشــه اســت؛ ولــی ایــن جســارت و عاشــقی کار دســت 
ــد داســتان،  ــژه در رون ــژن مى دهــد. تأثیرگذارتریــن نقــش منی او و بی
بیهوش کــردن و بــردن بیــژن بــه کاخ افراســیاب اســت کــه نقطۀ عطف 
داســتان بیــژن و منیــژه مى شــود. او يــک عاشــق كامــل اســت؛ زیــرا 
بــراى ايــن كــه بيــژن زنــده بمانــد هــركارى مــى كنــد، حتــى اگــر آن كار 
ــرى  ــات او را از روی بی فك ــوان برخــى اقدام ــه ضــررش باشــد. مى ت ب
و سســت رأيى بدانيــم. «منیــژه هوس بــاز و نیرنگ بــاز اســت و 
ــژن داروی بیهوشــی در شــراب وی  ــرای هرچــه کامیاب تر شــدن از بی ب

ــرامی،۱۳۸۸ :۶۹۷) ــرد. (س ــش می ب ــاه توران ــه کاخ ش ــزد و ب می ری
بفـرمـــود تا داروی هـوش بـــر                  پرستنـــده آمیـخت با نوش بر
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۴۳۹)
ولــی او در نجــات جــان معشــوقش نیــز همــه کار می کنــد: برایــش غذا 
تهیــه می کنــد، بــه نــزد رســتم مــی رود و هرآنچــه او می گویــد انجــام 
می دهــد. نكتــه ديگــر ايــن كــه وقتــى بيــژن بــه او بدگمــان مى شــود، 
از خــود دفــاع مى كنــد و او را شــرمنده مى ســازد؛ تــا آنجــا کــه بیــژن 

سرامی «رودابه را 
نیرنگ باز می داند؛ زیرا 

رودابه به نیرنگ با 
میانجی گرى زنی که

خود را فروشنده هدايا و 
گوهرها می نمایاند و با

زال رابطه عاشقانه برقرار 
 (۶۹۷: ۸(سرامی، ۱۳۸۸ (مى كند» 
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ــوزش می خواهــد: از او پ
مـنیـژه خـــروشیـد و نـالیـد زار           کـه بر مـن چه آمــد بـد روزگـار
بدادم به بیژن تن و خـان و مــان           کنون گشت بر من چنین بدگمان  
پدر گشته بیـزار و خویشان ز مـن           بـرهنــه دوان بـر سـر انـجمـن
(فردوسی، ۱۳۷۴: ۴۶۱)

در آخر به کمک او و رستم، بیژن از چاه، رهایی می یابد.
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ــوزش می خواهــد: از او پ
مـنیـژه خـــروشیـد و نـالیـد زار           کـه بر مـن چه آمــد بـد روزگـار
بدادم به بیژن تن و خـان و مــان           کنون گشت بر من چنین بدگمان
پدر گشته بیـزار و خویشان ز مـن           بـرهنــه دوان بـر سـر انـجمـن
(۴۶۱ :۱ ۴(فردوسی، ۱۳۷۴

در آخر به کمک او و رستم، بیژن از چاه، رهایی می یابد.
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همــای و به آفریــد: همــای و به آفریــد، دختــران گشتاســب، نقش شــان 
ــارت  ــور و اس ــن حض ــی همی ــت؛ ول ــتان اس ــور در داس ــد حض در ح
ــس  ــود. پ ــفندیار و ارجاســب مى ش ــگ اس ــث جن ــه باع آنهاســت ک
ــدر،  از كشته شــدن اســفنديار، ســخنان ايــن دو خواهــر در ســرزنش پ
خردمندانــه و عبرت آمــوز اســت: ســخنان همــای و به آفریــد سرشــار از 
صلابــت مردانــه، آكنــده از مهربانــی خواهرانــه و آمیختــه بــا صراحــت 

ــت. ــه اس حق گویان
نه سیمرغ کشتش نه رستم نه زال                 تو کشتی مر او را چو کشتی منال
(فردوسی، ۷۵:۱۳۷۴)
مالکــه: مالکــه از نــژاد شــاهزادگان اســت کــه مــادرش انوشــه از نــژاد 
ــا  ــه دنی ــن دو ب ــود و او از ای ــوده مى ش ــر رب ــیله طای ــه وس ــی ب نرس
ــام  ــک كار انج ــا ي ــاف تنه ــاپور و ذوالاكت ــتان ش ــد. او در داس می آی
مى دهــد؛ ولــى ايــن يــک كار، بســیار مهــم و مؤثــر در رونــد داســتان 
ــر شــاپور عاشق شــده، راه ورود بــه دژ پــدر خویــش را  اســت. او کــه ب
بــه او می دهــد و باعــث پیــروزی شــاپور می گــردد. بــه نظــر ســرامی 
ــه  ــرامی، ۱۳۸۸: ۹۸) البت ــت» (س ــاز اس ــن و نیرنگ ب ــاز و خائ او «هوس ب
ایــن اقــدام او بیشــتر از ســر انتقام جویــی ربوده شــدن مــادر اســت تــا 

ــن اســت: ــاپور این چنی ــه ش ــام او ب ــازى. پیغ ــت و هوس ب خیان
بگـویـش که با تـو ز یـک گـوهرم            هـم از تخـم نـرسـی كنــد اورم 
همـــان نیز با کین نه هم گـــوشه ام         که خویش توام دختر نـــوشه ام
مــرا گــر بخواهــی حصــار آن تســت         چــو ایوان بیابی نگار آن تســت
(فردوسی، ۱۳۷۴: ۹۰۵) 
نکتــه حائــز اهمیــت در شــخصیت ایــن زن، آن اســت، کســانی کــه 
در دژ، مســئولیتی بــر عهــده دارنــد، چــون دايــه اش، گنجــور و شــرابدار، 
ــوذ او دارد.  ــدرت و نف ــن نشــان از ق ــد و ای ــاری مى دهن ــه او را ی هم
ســپینود: ســپینود دختــر شــنگل پادشــاه هنــد، نیز عاشق پیشــه اســت 
ــا آنکــه در  ــا عشــقش همــه كار مى كنــد. نقــش او ب و بــرای مانــدن ب
ســایه قــرار دارد ولــی مؤثــر اســت. «ســپینود باوفــا، مهربــان، فرمانبردار 
و رازدار اســت» (ســرامی،۱۳۸۸ :۸۳۹)  او غمخــوار و رازدار شــوهر اســت 
ــاری  ــد و او را ی ــاره ای می جوی ــتان راه چ ــی او از هندوس ــرای رهای و ب
ــت  ــرانجام بازگش ــه س ــت ک ــن زن باوفاس ــری ای ــد. «چاره گ می ده

بهــرام  گــور از هنــد بــه ایــران را میســر می کنــد» (ســرامی، ۱۳۸۸ :۷۰۴)
ســپینود گفــت ای ســزاوار تخــت            بســازم اگــر باشــدم یــار بخــت
(فردوسی، ۱۳۷۴ :۱۰۰۵)

در پایان اوست که واسطه آشتی بین ایران و هند می شود.

۱۵

ههمــای و به آفریــد: همــای وو به آفریــد، دختــران گشتاســب، نقش شــان 
ــارت  ــور و اس ــن حض ــی همی ــت؛ ول ــتانن اس ــور در داس ــد حض درر ح
ــس  ــود. پ ــفندیار و ارجاســب مى ش ــگگ اس ــث جن ــه باع آنههاســت ک
ــدر،  از ككشته شــدن اســفنديار، سســخنان ايــن دو خواهــر در ســرزنش پ
خرردمندانــه و عبرت آمــوز اســــت: ســخنان همــای و به آفریــد سرشــار از 
صصلالابــت مردانــه، آكنــده از ممهربانــی خواهرانــه و آمیختــه بــا صراحــت 

ــت. ــه اس حقق گویان
نه سیمرغ کشتش نه رستم نهه زال                 تو کشتی مر او را چو کشتی منال
۴(فردوسی، ۷۵:۱۳۷۴)
نــژاد شــاههزادگان اســت کــه مــادرش انوشــه از نــژاد  ممالکــه: مالکــه از
ــا  ــه دنی ــن دو ب ــود و او از ای ــوده مى ش ــر ررب ــیله طای ــه وس ــی ب نرسس
ــام  ــک كار انج ــا ي ــاف تنه ــــاپور و ذوالاكت ــتان ش ــد. او در داس میی آی
مىى دهــد؛ ولــى ايــن يــک ككار، بســیار مهــم و مؤثــر در رونــد داســتان 
ــر شــاپور عااشق شــده، راه ورود بــه دژ پــدر خویــش را  اسســت. او کــه ب
او می دهــد و باعــث پیــــروزی شــاپور می گــردد. بــه نظــر ســرامی  بــهه
ــه  ۸: ۹۸) البت ــرامی، ۱۳۸۸ ۸(س ــت»  ــاز اس ــن و نییرنگ ب خائ و ــاز او «هوس ب
انتقام جویــی ربوده شــدن مــادر اســت تــا  ایــــن اقــدام او بیشــتر از ســرر

ــن اســت: ــاپور این چنی ــه ش ــام او ب ــازى. پیغغ ــت و هوس ب خییان
بگگــویـش که با تـو ز یـک گــوهرم            هـم از تخـم نـرسـی كنــد اورم 
هممـــان نیز با کین نه هم گـــــوشه ام        که خویش توام دختر نـــوشه ام
آن تتســت         چــو ایوان بیابی نگار آن تســت بخواهــی حصــار مــــرا گــر
(۹۰۵ :۵ ۴(فردوسی، ۱۳۷۴
نککتتــه حائــز اهمیــت در شــــخصیت ایــن زن، آن اســت، کســانی کــه 
دژ، مســئولیتی بــر عهــده دارنــد، چــون دايــه اش، گنجــور و شــرابدار،  درر
ــوذ او دارد.  ــدرت و نف ــن نشــان از ق ــدد و ای ــاری مى دهن ــه او را ی همم
سســپینود: ســپینود دختــر شــــنگل پادشــاه هنــد، نیز عاشق پیشــه اســت 
ــا آنکــه در مى كنــد. نقــش او ب ــا عشــقششهمــه كار ب مانــدن و ببــرای
ســــایه قــرار دارد ولــی مؤثــر ااســت. «ســپینود باوفــا، مهربــان، فرمانبردار 
و ررازدار اســت» (ســرامی،۱۳۳۸۸ :۸۳۹)  او غمخــوار و رازدار شــوهر اســت 
ــاری  ــد و او را ی ــاره ای می جوی ــتان راه چ ــی او از هندوسس ــرای رهای و بب
ــت  ــرانجام بازگش ــه س ــت ک ــنن زن باوفاس ــری ای ــد. «چاره گ میی ده

۸(ســرامی، ۱۳۸۸ :۷۰۴) بهــــرام  گــور از هنــد بــه ایــرران را میســر می کنــد» 
ســــپینود گفــت ای ســزاوار تخخــت            بســازم اگــر باشــدم یــار بخــت
(۱۰۰۵: ۴(فردوسی، ۱۳۷۴

پایان اوست که واسطه آششتی بین ایران و هند می شود. درر

«سپینود باوفا، مهربان، 
فرمانبردار و رازدار است» 

(۸۳۹: (سرامی،۱۳۸۸
او غمخوار و رازدار شوهر 

است و برای رهایی او 
از هندوستان راه چاره ای 

می جوید و او را یاری 
می دهد. «چاره گری 
این زن باوفاست که 

سرانجام بازگشت 
بهرام گور از هند به ایران 

را میسر می کند»
(۷۰۴: ۸(سرامی، ۱۳۸۸
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